
کشف خمره های باستانی در عمق ۱۸۰۰متری مدیترانه
محققان در دریای مدیترانه، جایی که سه ساعت 
از خشکی فاصله داشت دو آمفورا )خمره سفالی، 
یا ساخته شــده از فلزی مانند طــا و نقره که ۲ 
دسته دارد( پیدا کردند. این آمفوراها از کشتی ای 
یافت شــدند که متعلق به عصر برنز بود. این آثار 
حداقل در بین آثار به دســت آمده ای که مربوط به 
۳۲۰۰سال گذشته می شدند، بی همتاست.  کشتی 
غرق شــده دورتر از سواحل شمالی فلسطین واقع 
شــده و ده ها کوزه کنعانی در آن یافت شده است 
که محققــان تنها دو کوزه را بازیابی کرده اند. این 
کوزه ها متعلق به تنها کشــتی یافت شــده از آن 
دوران اســت. تنها تعداد انگشت شــماری دیگر از 
کشــتی های عصر برنز پسین کشف شده که همه 
آن ها در آب های کم عمق ساحلی دریای مدیترانه، 
ازجمله دریای اژه یافت شــده اند. از حدود ســال 
۲۰۰۰قبل از میاد، در عصر برنز، تجارت دریایی 
به خصــوص در دریای مدیترانه غوغا به پا کرد. در 
آن زمان این کوزه ها را برای ذخیره سازی منابع و 
در مسیر شام حمل می کردند. از ویژگی آمفوراها 
این اســت که معمولاً پایین شــان نوک تیز یا گرد 
اســت، بنابراین با حرکت کشتی تکان می خورند، 
اما واژگون نمی شــوند و نمی شکنند. این ظروف 
در طــول قرن ها بــه شــکلی تکامل یافته اند که 
می توان با بررســی شــکل و طرح آن ها را به طور 
قابل اعتمادی تاریخ گذاری کرد. بنابراین بر اساس 
گردن کوزه های اخیراً کشف شــده، زاویه برجسته 
شانه ها و قاعده نوک تیز آن ها، قدمت این آمفوراها 
بیــن ۱۴۰۰ تا ۱۲۰۰قبل از میــاد تخمین زده 
می شود. اولین نشــانه های کشتی غرق شده، سال 
۲۰۲۳ طی یک بررســی زیســت محیطی قبل از 
توســعه میدان گازی جدید یافت شد. بررسی ها 
حداقل ۹مــکان باستان شناســی در اعماق دریا، 
ازجمله کشــتی غرق شــده ای مربوط بــه اواخر 
عصر برنز را آشــکار کرد. اما جزئیات این یافته ها 
هرگز فاش نشــد و مکان ها هرگز حفاری نشدند. 
محققان در کاوش های بستر دریا به دنبال مناطق 
و زیســتگاه های حساســی بودند که ارزش نجات 
داشته باشد. امواج ردیاب ها مکانی را نشان می داد 
که عمدتا از زباله های امروزی تشــکیل شده بود. 
تصاویر آن ها کیســه های پاستیکی، صندلی های 
عرشه، بشــکه های روغن و توالت چینی، همراه با 

صندلی را نشان می دهد. گاهی اوقات آن ها آمفورا 
و قطعــات ســرامیکی نیز در میــان زباله ها پیدا 
می کنند. این بار اما امواج ردیاب، مجموعه بزرگی 
از کوزه ها را نیز نشان داد. بنابراین آن ها کوزه ها و 
هرگونــه مصنوع دیگر را که در عمق ۱۸۰۰متری 
دیده شــده بود، برای تعیین منشأ کشتی بازیابی 
کردند. ده ها کوزه، تقریباً یکسان با حدود نیم متر 
طول، در یک محدوده جمع شــده بودند. با کنار 
رفتن ردیف اول، ردیف دومی از آمفورا تا به چشم 
می خورد. محققان چند آمفورایی که می توانستند 
با حداقل خسارت بیرون بیاورند را انتخاب کردند. 
تاریخ پیشــنهادی برای این آثار، دقیقاً در میانه ی 
مرتبط ترین دوره اواخر عصر برنز است که روزگار 
آن با اوج دریانوردی در دریای اژه و شرق مدیترانه 
مطابقــت دارد. این کشــتی غرق شــده، یافته ای 
باورنکردنی از این عصر به شــمار می رود؛ زیرا هر 
کشتی  شکسته ای اساسا یک ماشین زمان است و 
هرچه در آن کشتی بوده، در یک لحظه غرق شده 
است. فقدان امواج، طوفان ها و فعالیت های انسانی 
شدید در این منطقه نشان می دهد که بقایای این 
کشتی احتمالاً بهتر از دیگر مصنوعات غرق شده که 
در نزدیکی ساحل یافت می شوند، حفظ شده است. 
اگرچه آمفوراها به وضوح نشان می دهند که کشتی 
همراه با آن ها غرق شده، اما چیزی از بدنه کشتی 
در این جست وجو قابل مشاهده نبود. ممکن است 
بخشی از بقایای کشتی چوبی زیر انبوه کوزه ها در 
گل دفن شده باشد. حفاری های اعماق دریا گران، 
پیچیده و مملو از مشکات روش شناختی هستند. 
بــا این حال احتمالا محققــان دیگر می توانند در 

آینده آثاری از کشتی نیز پیدا کنند.

 افکار روشنگرانه خلق الساعه نبوده و در 
جوامع انســانی از همان دوران باستان  
انســان های روشــنگر وجود داشــته اند 
که کار فکری و فرهنگ ســازی و معنا 
و آگاهــی بخشــی می کردنــد و وضع 
اجتماعی و باورهای موجود را به طریقی 
به چالش می کشــیدند اما ســرآغاز بارز 
یا نقطه عطف روشــنفکری در جهان از 
زمان رنسانس و هیومانیسم )اومانیسم( 
بــود و در ایــران هم در عهــد قاجار و 
انقاب مشــروطه رقم خورد. پیشنیازها 
و زمینــه این امر با آشــنایی ایرانیان با 
غرب به واســطه اعزام دانشجو، سفرها 
و ســفرنامه ها، آغــاز روزنامه یا ترجمه 
روزنامه ها و شکســت ایران در جنگ با 
روســیه تزاری به ســبب تجهیزات برتر 
نظامی روس ها و ریشــه یابی شکست ها 
و مشــاهده پیشــرفت های اروپاییان و 
ســبک نوین زندگی و حیات اجتماعی 
و سیاســی جدیدشــان و مقایســه این 
پیشــرفت ها با عدم توسعه در ایران بود 
که در نتیجه آگاهــان عرصه اجتماع و 
اندیشــه را به تفکر واداشت که علت این 
عدم توسعه و عقبماندگی چیست و چه 
باید کرد؟ این کنجکاوی و تفکر آگاهان 
جامعه را به سوی آشنایی با افکار و آثار 
اندیشمندان غرب نظیر مونتسکیو، ولتر، 
روســو و...  رهنمون ساخت و دریافتند 
که پیشــرفت یا عدم پیشــرفت جامعه 
به نــوع حاکمیت ها و نحــوه اداره امور 
جامعه بســتگی دارد و پیشرفت و ترقی 
در گرو حاکمیــت قانون و قانونمندی و 
نقش مردم درسرنوشــت خویش اســت 
و تدویــن قوانیــن بــرای تعیین حدود 
ساختارهای قدرت و حکومت و مشخص 
واحکام  مدنــی  قوانین  نمودن حیطــه 
شــرعی ضروری است. کشــف گردش 
زمین به دور خورشید توسط گالیله و... 
که در واقع اقدام و کشــفیاتی بود در راه 
حقایق چرخه طبیعت و زیست شناسی، 
هم در چارچوب کار روشــنفکری است 
زیرا بافته های ذهنــی و جزمی و مطلق 
گرای رایج زمانه را به چالش کشاندند و 
حقایق نوینی را عرضه داشــتند و بینش 
وتجرب و مشــاهدات علمی را جایگزین 
بافته هــای ذهنــی و ناصواب گذشــته 
نمودند و تحول نوینی در افکار انسان ها 
ایجاد کردند و جزمیات قرون وســطایی 
را به چالش کشــیدند و به تدریج عصر 
نوینی را رقم زدند. رســالت روشــنفکر 
را نبایــد در رد و نفــی خاصه کرد. رد 
و نفی بدون ارائــه رهنمون و جایگزین 
مناســب نوعی نق زدن است. روشنفکر 
ضمن برشمردن کاســتی ها و رد ونفی 
یک امر بایســتی این توانایی را داشــته 
باشــد که جایگزینی سازنده تر و پیشرو 
و مترقی تر ارائه دهد تا تحولاتی مثبت 
در چارچوب خردجمعــی صورت گیرد 
و خردجمعــی مبنای کار گــردد. خود 
روشــنفکر مجری امور یا سیاســی کار 
ســازمان یافته نیست اما با دیده تیزبین 
خود کاستی ها و ناروایی ها را درمی یابد 
و بیــان می کند و بــا مــردم در میان 
می گــذارد و به مردم آگاهــی و دانایی 
میبخشد، فرهنگ سازی و دانش افزایی 
می کند، جزمیــات موانع ترقی جامعه را 
به مهمیز می کشــد و زمینه اجتماعی را 
بــرای اصاح امور یا تغییــر و دگرگونی 
وضع موجود مهیا می ســازد. لازم است 
که روشنفکر بر رسالت خود استوار باشد 
امــا در عین حال به هیــچ وجه خود را 
دانــای مطلق و بی نیــاز از تبادل نظر و 

آموختــن وارتباط با مردم جامعه خود و 
جهان پیرامونی نپنــدارد. تابع تبلیغات 
و روایــات رســمی و غیرنقادانه نگردد 
و از توانایی بررســی و تحقیق مســتقل 
و تجزیــه و تحلیل برخوردار باشــد. در 
لابای نظرهای مختلف در مورد رسالت 
روشنفکران می توان به نکات یا سرلوحه 
مشــترکی نظیر اهمیت تعلیم و تربیت 
و تاش برای آغازیــدن تفکر در جوامع 
بشری اشاره کرد که در کام ولتر چنین 
آمده اند: »کتابها بر عالم و لااقل بر اقوامی 
که خواندن و نوشــتن می دانند حکومت 
می کند... هیچ چیز مثل تعلیم و تربیت 
آزادکننده نیســت... اگر قومی به تفکر 
آغاز کند نمی تــوان آن را متوقف کرد.« 
این یک واقعیتی است که تأثیرگذاری و 
هنر روشنفکران متفاوت از سیاستمداران 
و احزاب سیاســی اســت اما به طریقی 
دیگــر در خدمت ترقی جوامع اســت. 
نویســندگانی نظیر تولستوی سروکاری 
با احزاب و ســازمان های سیاسی روسیه 
نداشــتند اما توصیفی که تولستوی در 
آثار خود از زندگی مردم روســیه و ظلم 
و ســتم های حاکمان روسیه می دهد به 
طور قطع زمینه ســاز انقاب های بعدی 
روســیه بود. زنــده یاد محمــد قاضی 
یک جمله زیبا بدیــن مضمون دارد که 
کار ما نویســندگان  فروریختن ساختار 
حکومت ها نیســت امــا  همانند جریان 
آب پی دیــوار حاکمیت های  مســتبد 
را چنــان نمنــاک و سســت می کنیم 
کــه بــا کوچک ترین فشــاری از جانب 
مــردم  و نیروهای سیاســی فرو ریزد یا 
به تعبیری روشــنفکران یــا اهل علم و 
ادب زمینــه اجتماعی ریــزش دیوار یا 
ساختار حاکمیت های استبدادی را مهیا 
می ســازند. این همان ترویــج آغازیدن 
تفکر و فرهنگ و اندیشــه ســازی است 
که بدین وسیله مردم بیاموزند و با عقل 
و خرد و مشــارکت جمعــی راه ترقی را 
رقــم زنند. طنــز و طنازی هــم کاری 
روشــنفکرانه اســت زیرا طنز لبخند یا 
بهتر اســت بگوییم نیشــخندی است از 
جنس تفکر و بیان شوخگین کاستی ها و 
هنر ظریف  اجتماعی. طنز  خواسته های 
بیان کاســتی ها و مطالبــات اجتماعی 
اســت و طناز نقش یک دلقک اجتماعی 
را دارد؛ دلقک نــه به معنای تحقیرآمیز 
آن بلکه به معنای هنر بیان شوخی آمیز 
نقایص و عیوب که در کام جدی بیانش 
یا مواخذه دارد یا اثرگذاری هنرمندانه ای 
همانند طنز را ندارد. طنز نقشی همچون 
شــعر و موســیقی دارد که وقتی کام 
عادی از توان تأثیــر بازمی ماند یا کمتر 
امکان گفتنش هســت طنز با نرمه تیغ 
اصاحگرش میدانــداری می کند. تاریخ 
روشــنگری بــه درازنای تاریــخ جامعه 
بشــری است. با برداشتی ســاده انگارانه 
روشــنگری و روشــنفکری را به دوران 
خاصی محدود نکنیم. درســت است که 
بنــا به رشــد ایده ها و فلســفه و علم و 
صنعت در اروپا اندیشمندان اروپایی در 
نظم و انسجام بخشی به دانش ها و شرح 
ابداع اصطاحاتی  و تفســیر پدیده ها و 
نوین نظیر روشــنفکر پیشدست و مقدم 
بوده اند اما این به معنی این نیســت که 
پدیده روشــنفکری و روشنگری مختص 
اروپــا بوده یا اگر در اروپا به منصه ظهور 
نمی رسید چنین قشری وجود نمی داشت 
یا بــه مرحله کنونی نمی رســید. وجود 
پدیده ها مقدم تر و بیشتر از نامگذاری و 
تئوریزه کردن و بحث پیرامون آنهاست، 
وجود یا پدیده همیشــه پیش از تعاریف 
آن وانسجام بخشی و بحث و پرداختن یا 
اصطاح ســازی برای آن وجود دارد. به 
قول شاعر: »ذره ها پیوسته شد با ذره ها / 
تا پدید آمد همه ارض و ســما / تا که ما 

آن جمله را بشناختیم / بهر هر یک اسم 
و معنا ساختیم.«

اینکه کار روشنفکری در عصر روشنگری 
پسارنسانس گســترش یافته و برجسته 
گردیده بــه این معنی نیســت که کار 
روشــنفکرانه پیش از آن وجود نداشته 
یــا منحصر به اروپائیان بــوده. این یک 
پدیده تاریخی اســت و در تمــام ادوار 
تاریخی کمابیش به نســبت زمانه خود 
وجود داشته است. اگر پدیده روشنگری 
و روشــنفکری را تنها در مرحله رشد و 
گســترش آن در پسارنســانس خاصه 
نکنیــم و قبول کنیم که در تمامی طول 
تاریخ جوامع انســانی، آگاهان و نخبگان 
فکری و فرهنگ ســاز و ایــده آفرین و 
آگاهــی بخش و چالشــگر وضع موجود 
وجود داشــته اند، آنــگاه می پذیریم که 
روشــنگری وروشــنفکری محــدود به 
اروپائیــان یــا محدود به پسارنســانس 
نبــوده و در تاریــخ تمــدن و فرهنگ 
همه جوامع بشــری وجود داشته اما در 
دوران پسارنســانس گستره وسیع یافته 
و برجسته گردیده و به نقطه عطف خود 
رســیده اســت. اگر به امر روشنفکری 
چون دیگر پدیده ها به عنوان امور نسبی 
بنگریم پــی خواهیم برد کــه حتی در 
جوامع  دوران ابتدایی و باستانی و میانه 
افراد یا نخبگان فکری یافت می شــدند 
که بنا به شــرایط آن روز نسبت به بقیه 
فرهنگ ســاز  و  روشــنگرانه  فکری  کار 
انجام می داده انــد منتها در عصر جدید 
وگسترش دستاوردهای بشری و تقسیم 
کار و گسترش تخصص و آموزش وعلوم و 
فزونی اقشار میانی که در آن اروپا پیشگام 
بوده، پدیده روشنفکری نمود بارزی یافت 
و با توجه به رشــد علم، اندیشه و اقتصاد 
روشنفکران اســتقال بیشتری یافته اند 
و از شر وابســتگی به طبقات فرادست و 
حاکمان رهایی یافتند. علمی اندیشــی، 
ایــن دنیانگری، تجددطلبــی و آفرینش 
ایده هــای نوین و تاش بــرای آزادی و 
برابری انسان ها و انسان را در مرکز توجه 
قرار دادن و تعقل و خرد جمع مشخصات 
بارز آن ها گشته و حوزه کاری آنها مجزا 
و مســتقل گردیده اســت. پیش از عصر 
جدید هم در شــرق از جمله ایران و هم 
در اروپا به علت عدم وجود گســتردگی 
تقسیم کار، روشــنگران اجتماعی یعنی 
اهل علم و ادب وحکمت بنا به شــرایط 
زندگی معمولا اســتقال نداشــته و به 
نوعی در دربارها یا دم و دستگاه حاکمان 
مشــغول به کار بودند ولی با این اوصاف 
کار روشــنگری و فرهنگی خود را انجام 
می دادنــد. در ایران شــعرا و اهل علم و 
ادب هم برای گــذران زندگی مجبور به 
ارتباط با حاکمــان و قدرتمداران بودند. 
در اروپــا هم اوضاع چنیــن بوده و اهل 
علم، ادب، هنر و فلســفه با اربابان کلیسا 
و ســلطنت سروکار داشــتند. داوینچی، 
ولتر و فرانســیس بیکن نمونه های قابل 
ذکرند. فرانسیس بیکن مدتی در سفارت 
انگلیس در پاریس خدمت کرد، نماینده 
شد، دادستان کل شد، عضو دیوان عالی 
کشــور شد، به ملکه  انگلیس هم وفاد ار 
بــود. از طرفی نمی توان حکم کلی صادر 
کرد و کار روشنفکری را از عرصه سیاست 
کاما جدا کــرد. تجربه تاریخ خاف این 
امــر را هــم در بر دارد، گرچه گذشــت 
زمان کفه ترازو را به سود رغبت نخبگان 
به ســوی علم وادب ســنگین می کند. 
»فرانســیس بیکن« فلسفه و سیاست را 
در هم آمیخت و معتقد بود که علم باید 
با عمل همراه گردد، به همین خاطر وارد 
گود سیاست شد اما در آخر عمر افسوس 
می خورد که باید سیاست را زودتر ترک 
می کرد و وقــت خود را صرف علم وادب 

می کرد.

تحولات روشنفکری  در ایران

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

موزه 

پیمان سعدآباد، سرپوشی بر قرارداد واگذاری هرات
پیمان ســعدآباد یا عهدنامه عدم تعرض، پیمانی 
اســت که در تاریخ ۱۷تیرماه سال ۱۳۱۶، در کاخ 
ســعدآباد تهران، میان چهار کشــور ایران، عراق، 
افغانســتان و ترکیه بــه امضا رســید.دولت های 
امضاکننده این پیمان، متعهد شدند که از مداخله 
در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند و مرزهای 
مشترک را محترم بشمارند. همچنین این کشورها 
متعهد شــدند از هرگونه تجاوز نسبت به خطوط 
مــرزی یکدیگر خــودداری کرده و از تشــکیل 
جمعیت هــا و گروه هایی که هــدف آن ها اختال 
در صلح در میان کشــورهای هم جوار و هم  پیمان 
اســت، جلوگیری کنند. پیمان ســعدآباد هم از 
لحاظ مادی و هم از نظر سیاســی به زیان دولت 
ایران و به نفع کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق 
بود ، زیرا قســمتی از ارتفاعــات آرارات که دارای 
موقعیت سوق الجیشی مهمی بود  به ترکیه واگذار 
شد.در تعیین خط مرزی ایران و عراق نیز رضا شاه 
منابع نفتی غرب ایران و نصف شــط العرب را که 
طبق اصول و مقررات بین المللی خط تالوگ است 
بــه عراق واگذار کرد تا از بابت عبور کشــتی های 
نفتکــش از آبادان، ایران مبالغــی به دولت عراق 

تحت الحمایه انگلیس بپردازد.
این پیمان میان ایران، ترکیه، عراق و افغانســتان 
یک پیمان عدم تجاوز امضا شــد که چون درکاخ 
ســعدآباد )تجریش( امضاء شــده بــود به پیمان 
ســعد آباد معروف شده است. وزیران امور خارجه 
افغانستان، ترکیه و عراق براي این منظور به تهران 
آمده بودند. ]در آن زمان هنوز پاکســتان تاسیس 
نشــده بود که وارد این پیمان شود[ درسانه های 
آلمان دو سال و چند ماه بعد و پس از آغاز جنگ 
جهاني دوم مدعی شدند که این پیمان طبق نقشه 
انگلیســی ها منعقد شده بود تا رضاشاه پهلوی در 
اجــرای اندیشــه »احیاء ایران زمیــن«، با کمک 
گرفتن از آلمان و احیانا ســازش با مسکو و آنکارا، 

در صدد ضمیمه کردن افغانستان، همه بلوچستان 
و شرق رود دجله به ایران برنیاید. قرارداد پاریس 
که به جنگ انگلســتان با ایران پایان داد و دولت 
افغانستان ازجمله  تهران مناطق تاجیک نشــین 
شــهر هرات را که از زمان کــوروش بزرگ بخش 
اصلی ایران بود واگذار کرد )در شــرایطی( دست 
دولــت تهران برای لشکرکشــی به افغانســتان و 
استقرار نظامی در آنجارا بازگذارده است. به گمان 
دولت لندن، پیمان ســعدآباد می توانست شرایط 
مندرج در قــرارداد مورخ چهــارم مارس ۱۸5۷ 

پاریس را منتفی و دست کم کمرنگ کند!
مورخــان معاصر در تالیفات خود، نزدیک شــدن 
بعدی افغانســتان بــه دولت مســکو را هم یک 
نقشــه لندن به منظور رهانیدن خــود از کابوس 
وحدت ایران و تاجیک های افغانســتان ذکر کرده 
انــد. هرگونه الحــاق تاجیک ها به ایــران باعث 
وحدت پشــتون های دو ســوی خط مرزي لندن 
ساخته ِ »دورَند = دوراند«، پیدایش کشوری تازه 
)پختونســتان( و احتمالا از میان رفتن افغانستان 
و پاکســتان خواهد بود که هر دو کشــور با نقشه 
لندن ساخته شده اند. سیاست های انگلستان در 
آســیای جنوبی عامل اصلی تجزیه ایران زمین و 
جدا شدن تدریجی افغانستان بود. بیش از دو قرن 
است که انگلستان نسبت به افغانستان حساسیت 
ویژه از خود نشــان داده اســت! به باور برخي از 
مفسران، تلقینات و نظرات دولت لندن در اجرای 
سیاست هاي دولت واشنگتن بویزه از سال ۲۰۰۱ 
بی تاثیر نبوده است. نظر این مورخان بر این است 
که دولت تهــران به افغانیان که به صورت آواره و 
پناهنده وارد ایران می شوند تابعیت بدهد زیرا که 
ایرانی هستند و سیاست های لندن آنان را از وطن 
قدیمی جدا کرده نه اراده خودشان. تهران با دادن 
تابعیت به این افغانیان به هدف های متعدد دست 

خواهد یافت ازجمله برنامه افزایش جمعیت و ....

حافظه تاریخی

تکمیل بزرگ ترین رآکتور همجوشی هسته ای 
جهان؛ راه اندازی کامل تا سال 2039 به تعویق افتاد

مونتاژ رآکتور همجوشی ITER سرانجام با نصب آخرین 
سیم پیچ مغناطیسی تکمیل شد،اما این رآکتور تا ۱5سال 
دیگر فعالیت خود را با تمام توان آغاز نخواهد کرد.رآکتور 
ITER ابتــدا قرار بود در ســال ۲۰۲۰ راه اندازی اولیه 
شــود، اما به دنبال تأخیرهای متعدد، اکنون دانشمندان 
می گویند که راه اندازی تمام وکمال آن در ســال ۲۰۳۹ 
محقق خواهد شــد تا دســتگاهی کامل تر ارائه شــود. 
 ITER مدیر کل ،Live Science براســاس گزارش
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مسلماً راه اندازی 
ITER مطابق نقشه راه پیش نمی رود.او همچنین گفت 
عاقانه نیست که منتظر بمانیم تا همجوشی هسته ای 
مشــکات زیســت محیطی و دیگر بحران های انرژی 
بشــریت را حل کند. دانشــمندان این پروژه می گویند 
که بزرگ ترین رآکتور همجوشــی جهان اکنون مونتاژ 
شــده، اما به دلیل چالش های گوناگون در سال ۲۰۳۹، 
یعنی چهارســال دیرتر از برنامه قبلی،به فعالیت با تمام 
توان با سوخت ترکیبی دوتریوم/تریتیوم خواهد رسید.

این بدان معناســت که نیروی همجوشی، که توکامک 
ITER در خط مقدم آن قرار دارد، بسیار بعید است که 
در چند سال آینده راه حلی برای بحران آب وهوای زمین 
باشد.به گفته مدیر کل ITER،چند سالی می شود که 
نقشــه راه تدوین شده در ۲۰۱۶، دیگر قابل اجرا نیست. 
به عبارتی از سال ۲۰۲۰،مشخص شد که اولین پاسمای 
این رآکتور در ســال ۲۰۲5 قابل دستیابی نخواهد بود.

او همچنیــن گفت که همه گیری کرونا نقش مهمی در 
عدم دســتیابی به این ضرب الاجل ایفا کرد، زیرا برخی 
از کارخانه هــای تأمین کننده قطعات ITER را تعطیل 
کرد،نیروی کار را کاهــش داد و تأثیرات دیگری مانند 
عقب افتادن حمل ونقل دریایی و دیگر موارد ایجاد کرد.

عاوه براین، ســاخت برخی از اولین قطعات در نوع خود 
برای ITER نیــز چالش برانگیزتر از آن چیزی بود که 
قباً تصور می شــد و منجر به تأخیر شــد.بزرگ ترین 
رآکتور همجوشی هســته ای جهان محصول همکاری 
بین ۳5کشور)کشورهای اتحادیه اروپا،روسیه،چین،هند 
و ایالات متحده آمریکا(است.ITER قوی ترین آهنربای 
جهــان را دارد و البته طراحی چشــمگیر این رآکتور با 

هزینه ای به همان اندازه سنگین همراه بوده است.

 تلسکوپ »جیمز وب«
 یک حلقه جواهرنشان پیدا کرد

این تصویر جدید از تلسکوپ فضایی جیمز وب، همگرایی 
گرانشــی اختروش معروف به RX J۱۱۳۱-۱۲۳۱ را 
نشــان می دهد که در فاصله تقریبا شش میلیارد سال 
نوری از زمین در صورت فلکی دهانه قرار دارد.این یکی 
از بهترین اختروش های دارای همگرایی گرانشی کشف  
شــده تا به امروز در نظر گرفته می شود،زیرا کهکشان 
پیش زمینه تصویر اختروش پس زمینه را به یک کمان 
درخشــان می چســباند و چهار تصویر از این شیء را 
ایجاد می کند.همگرایی گرانشــی که اولین بار توســط 
اینشتین پیش بینی شد،فرصتی نادر برای مطالعه مناطق 
نزدیک به ســیاهچاله در اختروش های دوردست است 
که به عنوان یک تلســکوپ طبیعی و بزرگ نمای نوری 
از ایــن منابع،عمل می کند.تمام مواد موجود در کیهان، 
فضای اطراف خود را پیچ و تــاب می دهند و توده های 
بزرگتر اثــر قوی تری ایجاد می کننــد.در اطراف اجرام 
بسیار پرجرم،مانند کهکشان ها، نوری که از نزدیک آنها 
می گذرد، این فضای تاب خورده را دنبال می کند و به نظر 
می رسد که به میزان واضحی از مسیر اصلی خود منحرف 
می شود.یکی از پیامدهای همگرایی گرانشی این است که 
می تواند اجرام نجومی دوردست را بزرگ نمایی کند و به 
اخترشناسان اجازه می دهد اجرامی را مطالعه کنند که 
در غیراین صورت خیلی کم نور یا دور بودند.اندازه گیری 
گسیل اشــعه ایکس از اختروش ها می تواند نشانه ای از 
سرعت چرخش سیاهچاله مرکزی باشد و این به محققان 
سرنخ های مهمی در مورد نحوه رشد سیاهچاله ها در طول 
زمان می دهد.به عنوان مثال،اگر یک سیاه چاله از برخورد و 
ادغام بین کهکشان ها رشد کند،باید مواد خود را در یک 

قرص پایدار جمع کند.

فناوری

تاریخ

دریچه

یار با ما بی وفایی می کند
بی گناه از من جدایی می کند

شمع جانم را بکشت آن بی وفا
جای دیگر روشنایی می کند

می کند با خویش خود بیگانگی
با غریبان آشنایی می کند

جوفروش است آن نگار سنگدل
با من او گندم نمایی می کند

یار من اوباش و قاش است و رند
بر من او خود پارسایی می کند

جزئیات سعدی

 کا غیبت کردن کار قشــنگی نیست، البته که همه 
مون اینکارو میکنیم، اما کثیف ترین غیبت، غیبت بعد از 
مراسم عزاست، که شما بیای خونه و پشت سر خانواده 
داغدار غیبت کنی و از مراسمی ایراد بگیری که کاما غیر 

منتظره بود.)موکاخانمِ(
 به حرف های مجازی اعتماد نکنید، بالای ۹۹درصد 
دروغ و الکی هستند.در توضیح یک ویدئو نوشته بود بعد 
از دیدن این فیلم دیگر هیچوقت به وضعیت قبلی خود 
برخواهید گشت.کنجکاو شدم، نشستم فیلم رو دیدم ولی 
Echinops Kur� )بعد دوباره روی مبل دراز کشیدم. 

)dicus
 کافیه مامان بزرگم یه رژ بزنه،سریعاً بابابزرگم با آرنج 
آروم می زنــه به ما و با ذوق میگه شــازده خانم رو ببین 
چه خوشگل شــده. چند وقت پیش مامان بزرگم گفت 
می خوام انگشتر ازدواجم رو بدم به تو،من زن خوشبختی 
بودم، می خوام تو هم خوشبخت بشی. عشق واقعی این 

)Behindokht(.شکلیه دوستان
  شما کی فهمیدید باید از خانواده تون جدا بشید؟خودم 
پارســال وقتی دیدم بابام داره با مســواک من مسواک 
می زنــه و با توضیحاتش هم فهمیدم شــیش ماهه که 

اشتباهی داره اینکارو انجام می ده.)حشمت کرایست(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
دوشنبه 18 تیر 1403 _ 2 محرم 1446 _ 8 جولای 2024- شماره 2454 ـ سال نهم
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